
 
 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنلا سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 

 
 3202/72/30                                                      صالح گردش محمد

 (ومس)قسمت  در حواشی کیش و بینش حافظ

که ما را در آن پرده هیچ -حکم  قضا و قدر  بهسرنوشت و محکوم دانستن بلا تکلیف انسان  تسلیمی بدون قید و شرط به

گرایی در اکثر ادیان بشری  که تقدیر های متدین دنیاست چنان یکی از عوامل اساسی عقب ماندگی ملت -راهی نیست

اند و  ها و تعالی را پیش گیرند که خود را از حصار مقدرات آزاد ساخته موجود است و ملت های توانسته اند راه پیشرفت

دست خودش گذاشت تا راهش را برگزیند. عقل ارزانی داشت، سرنوشتش را به انسان خرد و اند که خداوند وقتی به انستهد

چه پیش آید،  سرنوشت که هر هاست و تسلیمی بلا قید و شرط به دست خود انسان پس گزینش راه صواب و ناصواب به

کشاند و تحرک و تلاش را که جوهر سازنده سرنوشت و عنایی میمهودگی و بیسوی بی خوش آید، زندگی بشریت را به

 گیرد.زندگی انسان است از وی می

جا بر پایه اکمال بحث در همین مورد چند شود که در اینسرنوشت در ابیات حافظ بسیار دیده می تقدیر و تسلیم به باور به

 آوریم:طور مثال میبیت زیر از وی را به

 گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود -تدبیر نه این بود گفتم که خطا کردی و

 گفتا همه آن بود که بر لوح جبین بود -گفتم که بسی خط خطا بر تو کشیدند

 و هم این ابیاتش:

 که بر من و تو درِ اختیار نگشادست -رضا به داده بده و ز جبین گره بگشای

 پسندی تغییر کن قضا راگر تو نمی  -در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند

 اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد -من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم

 نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند -گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم

 که ندادند جز این تحفه به ما روز الست -برو ای زاهد و بر درد کشان خرده مگیر

-همین چند بیتش اکتفاء میگرایی باشد بسیار است که بهگرایی و تقدیر گر جبرافظ که نمایانهای ح چنین ابیات در سروده

 نماییم.

رسد، او هم نتوانسته که دست از تقدیر و مقدرات بردارد و نظر میگرایی به عمر خیام که یکی از منتقدین سرسخت خرافه

 های مقدراتی بوده است: اش در بند باوری این رباعیکه حافظ در بند مقدرات بوده خیام نیز بر پایه گونههمان

 شادی و غمی که در قضا و قدر است  -نیکی و بدی که در نهاد بشر است

 چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است -با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل
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سماوی، بالای سرنوشت آدمی زادگان مند تأثیر سعد و نحس حرکات اجرام گاهی حافظ چون اکثر مسلمانان ساده دل، باور

که در بیتی گوید:نبوده است، چنان   

جانا گناه طالع و جرم و ستاره نیست -کشداز چشم خود بپرس که ما را که می  

بینیم:تأثیر سعد و نحس حرکات اجرام سماوی بالای سرنوشت می اما در جای دیگر او را باورمند به  

که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است  -بگیر طره مه طلعتی و غصه مخور  

اش: و یا این بیت  

میان ماه و رخ یار من مقابله بود -ز اخترم نظری سعد در رهست که دوش  

اش ثابت بود:این باور و گفتهاما کاش حداقل به  

بلی به حکم بلا بسته اند عهد الست -رنجشود بیمقام عیش میسر نمی  

شود که او متأثر از دانش ها و ها و تناقضات فکری دارد و طوری معلوم میگوییتناقضدر بعضی موارد حافظ چنین 

چو موارد بیشتر در پی ساخت و بافت قافیه، چینش و دریافت واژه های زیبا باور های مختلف عصرش بوده و شاید در هم

سنجش و عقلانیت. شاید حافظ بعد از های فکری بر پایه  ظاهر کلام و سخنش بوده و نه بازتابو مناسب و آرایشی به

شده است که شاید پرداخته، بیشتر قافیه اندیش میغیبت و سکر، و در حال صحو و هشیاری وقتی به نوشتار اشعارش می

اش بوده باشد. اما کسانی دیگری چون مولانا که او نیز با چنان حال و همین امر سبب از هم گسیختگی تسلسل فکری

قدر ها هم مانند حافظ قافیه اندیش نبوده است چنان که خود گوید:سرود،  آنا میاحوالی اشعارش ر  

گویدم مندیش جز دیدار من  -قافیه اندیشم و دلدار من  

جا که:تا آن  

تا که بی این هر سه با تو دم زنم  -حرف و صوت و گفت را برهم زنم  

گفته چندان پابندآن شاید از هر اندیشه و مکتبی که سخنی می پس حافظ که بیشتر به فکر قافیه ها و زیبایی ابیاتش بوده  

 طرز دید ها هم نبوده باشد.

های غیبی دانسته می شد و  در پیوند موضوع اخیر اضافه باید کرد که در دوره های گذشته منشأ و مبدأ شعر از تلقین

که بعضی باور ها و اعتقادات در هر عصر و چنان باید افزود گردید. همبیشتر به جنبۀ الهامی و زیبایی شعر توجه می

گرایی و باور به مقدرات بوده است. زمانی عمومیت داشته است که در زمانۀ حافظ یکی از بینش های عامه و خاصه، جبر

 را هم بدانیم که تنها حافظ در عصر و زمانش در گرو چنانکنیم اینسهولت جبرگرایان را انتقاد میما که امروز بسیار به

باوری نبوده و باید دانست که از گذشته های دور تا همین دم اکثر انسان ها و حتا روشنفکران به انحای مختلف در بند و 

ها بوده و هستند.    گرو چنین باور  

 کرده ولی باورمند لوح جبین، تقدیر و مقدرات بوده است. حافظ که ازچرخ نمیها را حواله بهآمدحافظ نیز چون خیام پیش

علاوۀ دوستان و طرفدران شعرش، مخالفینی نیز داشته است اگر کسانی از این زاویه به  دوران حیاتش تا به امروز بر

که خواننده در پایان جانب بوده اند و نیز طوریحافظ تاخته و شعر او را مایه کسالت و عقب افتادگی دانسته باشند، حق به

 وجه خواهد شد که حافظ در بعضی موارد صاحب عقیده ثابتی نیز نبوده و از هرهای حافظ خواهد دید، متآوری بینشجمع

دست آورده و باز نتوانسته و یا نخواسته است دین و بینشی برداشت های خود را داشته و در حقیقت از هر چمن، سمنی به

حاظ حافظ انسان سرگردان و دست دیگران عرضه بدارد. از این لدست آورده، دسته کند و داشته هایش را بهچه بهتا آن

آن که به صوفیان، زاهدان و شحنگان تاخت و تاز های داشت، نتوانسته گره گشای بندهای  رسد. حافظ بانظر میخالی به

ها فقط توصل به مَی و شاهد و ها و دشواریگشایی های حافظ از سختیاش باشد. گرهجامعه ۀزنجیر کشیده شدمردمی به

که با مسایل و موضوعات هایماند. پس حافظ با همه عناداز زیر چکک برخاستن و زیر ناوه نشستن را میساقی است که 

جا باید اضافه نمود که در ش داشت نتوانسته است راه بدیل منطقی و درستی را ارائه نماید. در اینگیرانه زمانسخت
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باله داران مسجد و مدرسه و شیخان و سادات را چون قباله بلند نشد تا ق« مارتین لوتر»جوامع اسلامی کس و کسانی چون 

 کشید.پایین میداران کلیسا های قرون وسطی از سکوی قدرت و خود بینی به

ایست که جنس در شعر حافظ همه و همه موارد فلج کنندههم گرایی، تظاهر به کرامت، می و میخانه جویی و توجه بهتقدیر

تواء نموده است. شعر در بیان چنین موضوعات به هر اندازه اگر به زیبایی سروده شده سراپای مضامین اشعارش را اح

-باشد، باز هم سخن و گفتار معقول و رسالتمندانه نیست؛زیرا در چنین حالت شعر عبارت از تسلیت کاذبانه و خود فریبانه

 .  تفاوتیبطِالت و بیهودگی و بی ای خواهد بود برای شاعر، و ویروس مهلک و کشنده در ابتلای افراد جامعه به

های لازم حیات در  مصلحترسد که حافظ شخصیت و بعضی عقاید و باور های خود را بنا بهنظر میچنان ممکن بههم

 شود:که از دو بیت زیر چنان معلوم میاش پنهان نموده باشد طوریاجتماع و در زیر پوشش فرهنگ و عقاید  مسلط جامعه

 نند          اخوآن كه قرم قود از آن یو بگریزد -حافظ نكند فهم چه شدي ندار رهد زا

 نستانندو ین خرقه صوفي به گراز ابعد  -نندیشه ما مغبچگااز اگه آگر شوند 

با ارتباط بیت نخست، در بیت دوم ظرافتی موجود است. حافظ با احتمال زیاد که شحنگان و محتسبان شهر خود را با 

-نموده، از سوی دیگرمیبالای خودش می های مسلط جامعه باورخوانش قرآن  و ادای مناسک دینی مقنع به ل بهتوص

مصلحت و سازش وجود نداشته، ترسیده که مغبچگان یا پسران زردشتی که در آیین وکیش شان هیچ ریا و دروغی ولو به

در بَدل مشروب به  -خرقه خودش خواهد بود البته اشاره به که -را شدند، خرقه صوفیاش آگه میاگر از آن دروغ و حیله

 کنیم. همین قدر بسنده می ستاندند. از این دست ابیات در غزلیات حافظ کم نیست که بهگرو نمی

« هیچ ملت و جماعتی مثل گبرها مقید به اخفای اسرار دین خود نیستند.» جهانگردی در بارۀ زردشتیان چنین نوشته است: 

( زردشتیان با یادداشت از گذشته های ظلم و شکنجی که از مسلمانان دیده بودند و هم ممکن 21ک:) زردشتیان... ص ر. 

اند تا ها، کوشیدهجواری با آندیانت و عقاید شان، در طول زندگی هم خاطر ریشخند و تمسخر مسلمانان نسبت بهاست به

 دارند.را در اخفاء نگهعقاید شان

 ی گوید:حافظ در بیت

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست -دارنداز آن به دیر مغانم عزیز می  

کدۀ آذرگشسب است را در آتش، آتش مقدس را که منشأ و مبدأ آن از آتشِ آتش خاطر احترام بهدانیم که زردشتیان بهمی 

دارند. ر.ک:) در معنی چند واژۀ اوستایی و میطور مداوم روشن و برافروخته نگه نیایشگاه ها و حتا منازل شان به

-است. اینافروخته و جاودانه در نزد زردشتیان را، در دلش جا دادهپهلوی. واژۀ چئچست. همین قلم(، اما حافظ آن آتشِ بر

یین آ طور برجسته نسبت بهاش را بهخورد، ولی گرایشگی افکار فلسفی پیوند میگونه بیانات حافظ اگر چه با پیچیده

 سازد. زردشتی برملا می

ئی، و های ژرف ماوراءالطبیعهدر میهن زرتشت از فیلسوف، از اندیشه»گوید: آئین زردشت می در بارۀ میهن واولدنبرگ 

تلاش است. سرشار از رغبت به گریز از غم و اندوه این دنیا خبری نیست. در آنجا با قومی سروکار داریم که کوشا و پر

ر.ک: )جغرافیای  « کند.است با کار و نبرد دفاع می گی دارد. و از آنچه ساختهسازند الم زندگی. عادت بهاست از نشاط س

 ( 8تاریخی ایران. ص 

آری ای مزدا از پاداش گران بهای تو در همین جهان کسی بهره مند شود که در کار »آمده است:  21بند  43و هم در یسنا 

 «و کوشش است.

ظاهر و یا از کنیم در دوران حافظ و حتا پیش از او اهل پارس و یا بازماندگان زردشتی که بهلاحظه میکه مهم طوری باز 

نشاط و طرب و عشرت  زیستند و بیشتر بههای نیاکان شان میباطن مسلمان شده بودند باز هم در پیوند با فرهنگ و اندیشه

 بود و بیشتر مضامین سروده ، شاد و با نشاط زبان پارسیبینتوجه داشتند، چنان که حافظ خود یکی از شاعران خوش

کام جویی از چند صباح عمر کم و کوته در جهان هستی بوده است. اما با پای فلسفۀ نشاط استوار و تأکیدش به هایش بر
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طرب  و نشاطتأسف که در آن دوره ها نیز چون دوران ما، کوشندگی و تلاش و نبرد را برخلاف نیاکان در نظر نداشتند. 

خاطر گروه بزرگی از رامشگران را به« بهرام گور»که مذهب و فرهنگ شان داشته است چنان آئین زردشتی ریشه به در

ش از سرزمین هند فراخواند . ر. ک ) در معنی چند واژۀ اوستایی و پهلوی. واژۀ نس، پایی بزم و طرب مردمِ سرزمین بر

کشی های کور کورانه و یا  درویش مآبانه وجود نداشت و حتا در دوران اسلامی  در زندگی شان ریاضتهمین قلم( و هم 

ها  اند اما آن عشرت طلبی عیش و طرب را خواسته با خیام نیز زندگیو پیش از حافظ و سعدی کسانی چون رودکی و عمر

با قناعت در وعده های بهشت و  بافانه پیوندی نداشته و عشرت را تنهاهای خیالواقعی بوده و چندان با رؤیا و خواست

گیرم، افکار او چندان خیام فیلسوف و شاعر پیش از حافظ را در نظر میها و افکار عمرفردوس نجُسته اند. وقتی اندیشه

بیماری ریاضت کَشی ندارد، ولی عشرت طلبی های حافظ بیشتر و نه در کُل، نوعی گریز از غم و  یی با مذهب ورابطه

نشاطِ ریاضت، که در حقیقت خود اذیتی، خود آزاری و نوعی از بیماری سادیسمی است، متجلی گردیده  اندوه در پناه

 است.

 تاباند:به بهشت،  کاملاً باورمندی زردشتیان را باز می« صائب تبریزی»این اندیشه و باورِ 

 هر کجا وقت خوش افتاد، همان جاست بهشت -ست که در عالم بالاست بهشتاین چه حرفی

  گـر درون تیره نباشــد همـه دنیاست بهشت -دوزخ از تیرگــی بخـت درون تو بود

 عمر خیام گوید:

 جان و دل و جام و جامه در رهن شراب -ماییم و می و مطرب و این کنج خراب

 آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب -فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب

 حافظ گوید:

 عیش با آدمیی چند پریزاده کنی -بهشتت هوسستگر از آن آدمیانی که 

 این بیت در نسخه دیوان بادلیان چنین مندرج است:

 عیش با آدمیی چند پریزاده کنی -گر از آن آدمیانی که ز عقلت خبرست

گونه رابطه و پیوندی با  زندگی بوده است، اما نشاط طلبی خیام هیچ در عمر خیام از طرفداران فلسفۀ شادی و نشاط

های  بینروحانیت)مذهب(، رحمت و عذاب های غیبی نداشته و شاید هم عمر خیام ازین نقطه نظر یکی از پیروان یا خوش

 دین زردشت بوده باشد:

 ترکیب طبایع چون بکام تو دمی است        رو شاد بزی اگر چه بر تو ستمی است

 غباری و دمی استبا اهل خرد باش که اصل تن تو                گردی و نسیمی و 

 ادامه دارد...
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